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 :هاسخنرانی از ایچکیده

 هحسین سلطانزاددکتر سخنران اول: 

ش و نسل جوان حاضر. ماها به هر حال کمابی های قدیم،های هم سن و سال من، جوانما در جمع دو دسته جوان داریم یک دسته جوان
و  ایمردهکرا هم تجربه  جاری در آن زندگیبینیم بلکه نحوه به خاطر داریم و فقط کالبدهای باقیمانده را نمی اهای قدیم راتجربه زندگی در فض

با نحوه  کهست ههایی در ذهن افراد و گاهی انگاره شناختی ندارندفضاها  آن نحوه زندگی و استفاده از نسبت به جواننسل  بیشتردیدیم. اما 
روح هر  گذشته آشنا شوند و شیوه زندگی وبرای رفع چنین مشکلی لازم است نسل جوان با متون کند. خیلی تفاوت می هااز فضاواقعی استفاده 

این است که یک پزشک با جسد فردی مواجه شود و ما  از پزشکی قانونی بپرسیم که آن  . عدم شناخت این مراتب مانندزمانه را تشخیص دهند
 دهد. اما برای اینکه روح و نحوهتشخیص می های کالبدی راجنبهدر واقع پزشک تنها ، دانشمند بوده یا نبوده، نهجسدی خوبی بودی یا  ،جسد

که سرزمینی گسترده و با فرهنگ غنی داریم که از یک این الزام با توجه به این ع کنیم. اجرمبه متون  لازم استزندگی در فضاها را درک کنیم 
ید در عین حال متوجه باشیم که در مواردی بااما . شودقابل اغماض به میاند، غیرر متحد و با وحدت بودهو از طرف دیگ ،طرف تنوع فرهنگی دارد

افی از ادبیات کشور به اندازه کدر باقی نمانده و  ،اندیشمندان و بسیاری از هنرمندان کرد ،فلاسفه طور مثال آثارب اشکال و حذفیات نیز وجود دارد.
 و تازها در پی تاخت ها هم باقی نمانده است. بسیاری از متونآن زیادی از در سیستان و بلوچستان متون همچنین .ها اطلاعات موجود نیستآثار آن

ند. اتهاز اسناد از بین رف بسیاریمزید برعلت شده و  استبوده  مورد تهاجمایی که همواره ناحیه گیری سرزمین ما درقرار متاسفانه و انداز بین رفته
 ،تا میدان جنگبار گرفته تا میدان میوه ترهمثال واژه میدان را از میدان نقش جهان  هایی وجود دارد. به عنواندر حوزه واژه و ادبیات معماری ضعف

در جاهای مختلف  شده است.استفاده میهم  لرَداز واژه قدیم  در یزددرست است که  ،های متنوع کم داریمواژهدهد و این نشان میبریم. کار می به
 اختند.سو واژه نمی اندهدکر لجبازی گاهی تعبیر من این است که مردم ما در جاهاییواژه کم داریم. در کل شد. اما می به کار برده ی نیزدیگر لغات

ها نداشتیم. در نتیجه میدان هارومف  ها یا آگوراییها در طول تاریخ بر بالای سر میدان بوده ما میدانی مثل مثلاً در مورد میدان چون سایه حکومت
رای ض بدر عوکردند.  لجبازینداشتند و کمی به همراه هم  همیشه یکردند اما خاطرات خوشکردند و استفاده میتجمع میضمن اینکه درونش 

ت و مان اندک اسهای تخصصیهایی واژه، البته باز در یک حوزهرزاتان، گلستان، گلزار، چمزار، لالهواژه داشته باشیم. باغ، بس 02بالغ بر باغ شاید 
در  و نحوه استفاده ارائه شودمتن  طور خلاصه دوبهدر ادامه سعی بر آن شده است که د. وشمراجعه نکنیم کار ما بسیار سخت می اگر به متون

 کنم.کنم و چگونه در کارها از اینها استفاده میارتباط برقرار می متون. که من چگونه با این بزنم حیطه کاری خودم را مثال
طور مثال در این کتاب آمده است که باغ هشت بهشت و چهل ستون به است  که در دوره قاجار نوشته شده "نصف جهان" کتابی با عنوان

 ...های شاهی والرجال و باغباغ عیان توان از درجاتها میشویم که برای تقسیم بندی باغدرون عمارت شاهی قرار دارد با این تفسیر متوجه می
 های شاهی بودند.که چلستون و هشت بهشت جزء باغ دهدبه من نشان می این سند استفاده کرد.

 
 

 

 

 

 

 

 
 است. کردهتوصیف  راهای قزوین که در دوره صفویه سروده شده و برخی از باغ است اشعاری مجموعه ،یا کتاب روحته الازهار



 

 

 در اینجا آمده:

 در تن میدمد جان که کن تماشا  خیابانی ز درگه تا بایوان
 

و امثال  برای مراسم تشریفاتی است که طور معمول خیابانی از درگاه تا ایوان اصلی وجود داشتههای رسمی بهدر باغ دهد کهاین بیت نشان می
اسنادی  های آنی عملکردشیوهتنظیم کنم درباره فضاهای معماری و  ایبه گونه را کنم اسناد. به این ترتیب من سعی میشده استاستفاده می این
ر قصر جهان نمای که ب صفت مده است کهآمیدانی در قزوین در بخش دیگری از این دیوان در مورد  . یا آوری شود که بر متون متکی باشدجمع
کیه و در ترو یا حتی مان میدان اسب در بعضی از شهرهای کشورن وجود ندارد و از بین رفته اما میدان الااند، این جانب میدان اسب ساخته سردر،

 اییها رژهو ی گشته بر میو یا از جنگ  شده استاعزام می که لشکری برای جنگهنگامی های حکومتی میدان .استوجود داشته در شهر استانبول
اما براساس این دیوان ما برخی  ، این میدان الان وجود نداردشدنددر این میدان جمع می رفته. افراداست به کار می بوده های مختلفبه مناسبت
اپو را قجانب میدان اسب یک قصر و یا کاخی وجود داشته است. که در ذهن ما تداعی عالی توانیم متوجه شویم پس بر سردرها را میاز ویژگی

 کند.می
 گوید: می ودهد الصفات باغ مبارک سعادت آباد را توضیح میدر روضه

 پر نقش و نگارة نردیست تخت عرصه این روزه عشرت مدار
 چار خیابان ز دو سطح آشکار و... گشته دو سطح متقاطع دچار

 

سال پیش  51نزدیک به . پی برده شودوجود ندارند دیگر ری که یگهای دحی باغ سعادت آباد و یا باغاکند که الگوی طرها کمک میاین مثال
ها مضمونی مرتبط با معماری و شهرسازی این بیت ام وطی برخوردی که با برخی از ابیات شاهنامه داشته

یادداشت کردم و با کتابی تحت عنوان معماری و شهرسازی ایران به روایت  را عیناً هااند. این بیتداشته
که فردوسی از نحوه طراحی و ساخت ایوان  توصیفیدر این مجموعه به  ی فردوسی به چاپ رساندمشاهنامه

وجو جست من هنوزخوب برخی نکات جالب بود البته سند دیگری مدائن شد برخورد کردم و عیناً نقل قل کردم. 
گویند وقتی خواستند بنا را بسازند اول فراخوانی دادند که از هند، رم، چین، یونان و نکردم و ندیدیم. مثلاً می

دهد احتمالاً نشان می جدا نام برده( معمارهای مختلف بیایند و این به صورت یک سرزمینرا )اهواز اهواز 
 922نوعی مسابقه بوده و بعد نحوه مسابقه و آزمون را توضیح نداده، گفته از بین چند هزار نفری که آمدن 

 5نفر  9در آخر از بین نفر انتخاب شد و  9نفر  92نفر و از بین  92نفر  922نفر انتخاب شدند و از بین این 
 از اینکه و پیش سازددهند که معمار این را میدرباره خود بنا توضیح میدر ادامه . معمار رومی انتخاب شد

تقریباً  . خوبید دست نگه دارید تا این نشست کندگوید بامی رود ومی پاشاده ساخته شود، نزد سقف ایوان
نها کند آخواهند و شتاب زیادی دارند. حال پادشاه فکر میدهند و سریع هم کار را میکار را تحویل می دانید که همیشه کارفرماها دیرشماها می
ه ب گویدمیپادشاه  کند کهتوصیف میخودش  زمانخواهی این کار را انجام دهی که فرودسی به زبان، گوید چرا میخواهند بهشان میپول می
آورند و معمارهای دیگر را می کند و پادشاهدهد و فرار میادامه نمی وبگیرد و شاد باشد و ادامه دهد. اما ا هزار درهم بدهید که این پول 92 معمار

البته د. خواشود و امان میپیدا می معمارگویند کار ما نیست. بعد از مدتی روند و میبیند میآوردند و این بنا را با این عظمت میهر کسی را می



ار دگیرند. به خزانهبدیوار را اندازه  ند که با آنهخواخواهد و گروهی میدار میخواهد و یک امانت دار، خزانهشاه یک مدت زمان میرفتن پادقبل از 
به من  دار و آن افرادی که به من دادی را دوبارهگوید خزانهآید و میخواهد، میآید و امان میگذارد در خزانه. بعد که میزند و میدهد مهر میمی
گوید ببین اگر من همان موقع سقف را زده بینند دیوار نشست کرده و بعد به پادشاه میگیرند میروند اندازه میدهد و مییادشاه آنها را می .بده
تجربیات در تاریخ بسیار  شوند و ما از ایندادم و آنها قانع میخورد و من، هم جانم را از دست میشد و نه به درد تو میریخت و خراب میمی، بودم

ئینات سقف اینکه به تززنند. قبل از سازند و سقف آن را هم میدر این بنا را میلیشاه در تبریز مشهور است داشتیم. مثلاً بنایی که به نام ارگ ع
 بناهای ما شاهکار باشند. طور نبوده که همه های تلخ تاریخی هم داشتیم و اینکنند پس ما تجربهریزد و رها میسند سقف فرود میبر

ل کند. تونسته مسئله نشست آن را حبه جز زمان هیچ چیزی نمی چند هزار تن وزن بابنابراین این سند خوبی است که باورمان شود بنایی که 
متر بوده یک زنجیر از سقف  02خواسته در مراسم شرکت کند این ایوان ارتفاعش نزدیک به یک توضیح هم فردوسی داده بود که وقتی پادشاه می

 کرده در کلاه. برای من بسیار عجیب بود اینرفت روی تخت و سرش را میبستند و پادشاه مین زنجیر میآآویزان کرده بودند که تاج زرین را به 
وده سنگین ب سقف ایوانی بلند بوده و یا تاج آنآن هست که آمیز است. احتمال متن آن اقراقکرده؟ همه اقراق برای چه؟ آیا فردوسی اقراق می

 است.که فردوسی در آن زمان گفته به هر حال یک سند تاریخی  مواردیپس این  استسندی عالی  تاج را به سقف آویختن
کشوری بودند،  از آنها بزرگان ترنپایی، نشستهبود ابتدا پادشاه مینوروز دهد که وقتی مراسم نکته دیگری در ایوان مدائن، فرودسی توضیح می

بود. فرودسی یک کنایه اجتماعی جالب زده که جای درویش بود، کجا فردش از کوشش خویش  انهمه جای درویش تر ازپایین ها وبازاری ترپایین
ر شده در به متنی مشابه شرایط ذکالبته از دید فرودسی. چند سال پیش خور بودند خورد بقیه احتمالاً مفتیعنی اینکه از کوشش خودش می بود.

ره یک پله و دوبا تر یک سطحیک پله پایین هم ما چهار مرتبه داشتیمستون چهلدر  اشاره کرده بود.به کاخ چهلستون که برخورد کردم شاهنامه 
سه مرتبه است توجه من از اینجا به چهلستون جلب شد که در سفرنامه تر از آن سطح باغ است. من دیدم این دیگر و پایین تر یک سطحپایین

ر در تتر و سربازها و افراد سادهایی پایینچند نفر کنار پادشاه، عده گرفتند.می شد مردم در چهار سطر قرارندم وقتی مراسم انجام میاشاردن خو
لتعاریف اساختمان اشاره کرده است. به رستم در همان دوره دیدم به سه مرتبه درمراجعه کردم  یهای دیگرسفر نامهبه گرفتند سطح محوطه قرار می

شودند. و این سند خوبی برای من شد که بین نحوه ارتباط مردم در هنگام مراسم در ایوان مدائن سطر مردم جمع می 0رجوع کردم دیدم نوشته در 
اهی اوقات گیرد، گجود دارد. پس من نحوه استفاده از اسناد به این ترتیب برام صورت میبا آن چیزی که در چهلستون بوده ارتباط دقیق و معنادار و

ای در ذهن آدم شوند و گاهی اوقات جرقهکنم. یعنی اسناد جمع میسال پیش استفاده می 91یا  92هاینویسم ولی از فیشیک مطلبی را دارم می
 کند.زند و ارتباط بین اسناد کمک میمی

های بسیار متنوعی را متوجه شدم ما چه ترکیبخواندم یک دفعه سال پیش انجام دادم این بود همین که متون را می 0ی که حدود کار دیگر
کم اینها را یادداشت کردم و گذاشتم کنار و بعد هم دیدم خانه و کم واژه ها ازاز واژه خانه داریم و توجه من بهش جلب شد. انوع و اقسام ترکیب

نبوده  هبرایش خیلی وقت گذشت، من هم تقریباً تمام کارهایی که منتشر کردم کارهایی است از روی علاقمندی شخصی و هیچ کدام پروژباید 
اقص نحد بس است من این حد را منتشر کنم بعدها بقیه ادامه خواهند داد، البته کار که گفتم تا این که بابت آن پولی دریافت کنم. تا جایی رسید 

انید دهای بسیار متنوعی از خانه پیدا کردم. شما میاولش هم نوشتم که یک پژوهش ساده است و به هیچ وجه دقیق نیست. اما ترکیب است و
رود این واژه رقبای دیگری هم دارد که رقیبش ا و متون کهن ما به کار میرسد و در اوستاش به حدود هزاره دو پیش از میلاد میواژه خانه پیشینه

باشد. من دیگر دمت اینها تقریباً نزدیک هم میه که قد  واژه کَباشد. قدمت اون هم تقریباً همان است. یک واژه دیگری هم داریم ه سرا میواژ
ثل مرفته است های متعددی به معنا خانه به کار میدانید واژهوجوی کاملی نکردم. این سه واژه کهن را داریم در دوران اسلامی هم شما میجست

 رود.بیت که دیگر چندان به کار نمی رود ورود، منزل که هنوز به کار میمسکن که الان به کار می
هخامنشیان به از  با وجود تحولات فرهنگیقدر واژه داریم اما واژه خانه هنوز قدرت خودش را در مورد یک فضا اینلازم به توجه است که 

یان که چنین کانیان به ساساناش های هخامنشی مقدور نبود و همچنین ازبرای اشکانیان خواندن کتیبه ملاًها تغییر کرد و عالخطرسم اشکانیان که
د با وجوکلمه خانه در هر دوره منتقل شده است و مانده است شد.  متروک خط پهلویکه دوران اسلامی در  دی پا برجا بوده است و بعد از آنمور
کر قدرتمند مانده و من گاهی فها اینقدر تغییرات زبانی داشتیم و به خصوص نوشتاری. با وجود این چطور بعضی از واژه وزبانی  تتحولا تمام
ارگر، خانه کامروزه واژگانی معادل . ... رو تولید کندنت هوس وـهایی نظیر پ نتوانسته معادلی برای واژهو مانده معماری خواب  کنم تنها جامعهمی

  .کندایی نمیچندان استفاده آنخانه هنرمندان و خانه .... و فقط جامعه معماری است که از  خانه سینما،
دهم و آن خانه آرمانی بوده در فرهنگ ایران باستان و این خیلی مهم دانم من چندمین نفر هستم که این موضوع را مورد توجه قرار مینمی

افراسیاب اشاره شده و چند خانه دیگر که یکی از خانه دهش من دیدم به بندر  ؟ما چه سندی داریم آرمانی چه بوده خانه است. اگر کسی بگویید
رد. بها مثل روز و شب بود که نور خورشید و ماه بهره مینکات جالب این است که گفته در زیرزمین با جادویی ساخته شده بود. در همه حالت

ازد، تشود و این مطلب مهم است که چهار رود در آن میشد. به روشنایی خانه اینها گفته میی ساخته میدرباره خانه افراسیاب باید زیرزمین جادوی
ح دهد اشاره به چهار رود یا طریکی آب، یکی می، یک شیر و دیگر ماست زده. به نظر من این یک سند قدیمی و بسیار مهم است که نشان می

ست. آن ه از تراست منبع این و قرآن کریم هر دو یک منبع باشد. اما به هر حال از لحاظ زمانی قدیمرسد. ممکن چهارتایی به ایران باستان می



ش به کجا اایی ریشهتتوانیم بگوییم آن فضای آرمانی چهارشود و بعد از مدتی میو یک جایی جمع میهستند  یهایی کوچکبنابراین اینها داده
خانه، مارخانه، معگوییم مرغ خانه، مرض خانه، مسگرخانه، مصلحتیا مثلاً فرض کنید نمونه را می است. رسد و چطور در متنون ما منعکس شدهمی

بریم که توجه . یعنی رود هم خانه دارد. بعضی از این ترکیبات را آنقدر به کار می Riverگویند روند میها به رودخانه میخانه، مثلاً انگلیسیمکتب
با هم ترکیب دارند، داروخانه، دواخانه، اینقدر واژه خانه در طول تاریخ به کار رفته از فارسی به عربی راه پیدا کرده است و از هایی نداریم چه واژه

 نکته به زبان ترکی راه پیدا کرده. 9یا  0فارسی 
دارد. که جامعه معماری و یا جامعه  جای کار بسیاری ایی با این قدرت به حیاط چند هزار سال خود ادامه داده، خوب اینچطور چنین واژه

 حصینتکند و قابلاً خود بناها را تر معماری نه اساتید بنده در حوزه ادبیات خیلی توجه ندارند که این ادبیات چه اطلاعاتی را به ما منتقل میجوان
 کنیم در حالی که در بناها همه چیز وجود ندارد.می

کسری تا تخت مرمر بگوییم. باز اسناد ادبی به من کمک کردند وگرنه از  ایواندر اینجا من سعی کردم تداوم طراحی فضاهای حکومتی را از 

 .دتوانیم تشخیص دهیم. این اسناد کمک بسیاری به ما کردنروی خود بناهای ما نمی

 ز پاییز و زگلشن ارجمند ز ایوان میدان کاج بلند
 

 
 

 تخت جمشید، دید به سمت ایوان غربی آپادانا       ی زوجیتهای کاخ آپادانا، نمادی از اندیشهسرستون                
 

های حکومتی ایران است. ز ایوان در ذهن من جرقه زد که این ایده طراحی میدانبار در شاهنامه تکرار شده است.  چندینحدوداً  شعر این
گویید ز پاییز و ز گلشن ارجمند به این باغ اشاره دارد. چون همیشه پادشاهان بزرگ شود نقش جهان وقتی هم میمیدان کاخ بلند دقیقاً می

های بسیار انبوه بود که به دلایل امنیتی متصل به فضا ایوانی بوده و الان هم در جهان همینطور است. مثلاً در کاخ سفید هایشان باغسکونتگاه
 هایباشد. اداری کنار هم است. برخی از مقامات کشوری ما همینطور است. چه از لحاظ امنیتی و مقامکنار هم میمجموعه سکونتی، حکومتی 

 عالی از یک نقطه شهر به جایی و برگردند. پس این چهارچوب در گذشته ایران هم بوده است.
یا  شده ومانند داشته که این سطح برای رژه عام استفاده میایی که نوشتم و آنجا اسناد را آوردم کاخ آپادانا دو سطح ایوان در یک مقاله

های خاص که خصوصاً ایوان خاص یا مراسممتر از سطح زمین بالاتر بوده و برای مراسم  50طور متوسط اصطلاح ایران قدیم ارز لشکر است. ب
بعداً به مجموعه اضافه شد و در ابتدا  سرستوندانید که میشده. همه گفتند از این سطح استفاده میدر نوروز سلام عام و سلام خاص بهش می

عرصه یا مدیان به  0شده پس این دارای در مجموعه کاخ گلستان هم سلام خاص و سلام عام در دو محل متفاوت برگزار می وجود نداشته است.
 این ترتیب بوده است. 

 از آن چرخ کار اندر آویخته یکی حلقه زرین بدی ریخته

 ای در نشانده گهربهر مهره هشته زو سرخ زنجیر زرفرو 

 بیا ویختندی بزنجیر تاج چو رفتی شهنشاه بر تخت عاج

 به نزدیک او موبد نیکبخت به نوروز چون بر نشستی به تخت

 بزرگان و روزی دهان را بدی فروتر ز موبد مهان را بدی

 استندی همه کاریانر بیا به زیر مهان جای بازاریان

 فرومایه تر جای درویش بود خوردش از کوشش خویش بود کجا

 

 
 شاهنامه فردوسی

  



 محمدمنصور فلامکیدکتر  :دومیسخنران 

در  یرد.گکند و این حافظه بیشتر در فضای وهم قرار میگیریم همیشه حس حافظه به ما کمک میهنگامی که در برابر یک جسم قرار می

ایی هحس متوجه نوعی کاستی ،بعد از شناخت در مرحله تعریف رسد.نگاه به حس درونی در خود به شناخت میاین راستا پنج حس بیرونی با 

 مانده است.ی دنیا عقبهای پیچیده و پیشرفتهشود که زبان ما در مقابل سایر زبانگردند و مشخص میمیها به زبان ما برکه این کاستی شودمی

ای به من نشان داده شود و بعد از آن از من خواسته شود که این شی را تشریح و نکته پرداخته شود که اگر شیلازم است در اینجا به این 

لم بپردازیم ع هایم رو تعریف کنم؟ در پاسخ لازم است به جایگاه وهم، خیال وتعریف کنم چه ابزارهایی دارم که بتوانم به درستی برای دیگران دیده

ل اند گاهی در مقابشرفت هم شدهیاند گاهی متحد بودن و باعث پهای مختلفی را گرفتهمختلف نسبت به هم موقعیتهای یک در زمان که هر

. نشیند یا علم استکه خیال است دارد به بحث می دتوان متوجه این شهای گروهی اما هیچگاه نمیدر نزاع اند.هم بودن و دیگری را نقض کرده

گیری هافتد و با بهرشنود هم زمان تخیل او به کار میاب منطق علمی است اما شخص گیرنده زمانی که پاسخ را میدر پاسخ به سوالات علمی جو

اگر فرض بر این بگیرم که پنج حس  کنند.های ما تمام پنج حس درون و بیرون مداخله میآورد در استنتاجاز حافظه تردیدهایی را به وجود می

ا توجه به آن چه اما پنج حس درون ب کنندیگانه رسیدن کمک میسنتز ند به یک یآدیگر به خوبی کنار میایی و... با همبیرون ما مانند بینایی شنو

جای دیگری  و شونددیگر ترکیب میگاهی وهم و خیالی برای ساخت سرنوشت با یک گیرندهای مختلفی را به خود میکنند ترکیبمی هکه نگا

 آمیزند.خیال و حافظه بهم می

ه کشعر و معماری هر دو توانایی این را دارند که مانند ابزاری عمل کنند و شکلی را به ما ارائه دهند این دو به خصوص شعر با توجه به این

ا دیدگاه نسان بها قطعی و تصاویر قطعی را به ما نشان بدهند. زیرا هر بار اتواند جوابکند نمیبیشتر از هر چیزی از ابزار استعاری استفاده می

کند و این تصویر همیشه ثابت و یک شکل نیست. مد بوده است به آن غزل نگاه میشخصی خودش و با نگاه خاصی که در آن لحظه از آن بهره

 د یا خیر؟هتواند یا توانسته است که پیامی که مدنظر بوده است را انتقال دآورد که شعر یا معماری میمی هاین مسئله معضلی را نیز به همرا

 .دهنداز خود بروز نمی زند در ذهن خود تصاورهایی را دارد که این تصورها تصاویر الزاماًهر بار که معمار یا شاعری دست به آفرینش می

ذار یک گاین  کنند.مداخله میهم خیال  وهم و هم در این گذار یک گذار متکی به دانش و متکی به عشق نیست. گذار تصور به تصویر الزاماً

معکوس این قضیه نیز وجود دارد که از یک  آورد.انسان را به پرواز در می پیونددحرکت روزمره و همیشگی و ساده نیست اما زمانی که به وقوع می

 تصویر به تصور برسیم.

ان ما هم از کارش به ما نشروکی یک نو کالبدی خواسته شود و به صورت کها سعی بر این است که از دانشجو روابط کاربری در دانشگاه

به نام متا پروژه را هیچگاه در نظر  ایها واژهاش را توضیح دهد و آن را شرح دهد. ما در دانشگاهخواهیم که فکر اولیهدهد اما هیچگاه از او نمی

آن را هم نشان  یی جلوهبا ساختار را و شیوهکند تطبیق کاربری عین رابطه کاربردی نمیگیریم. متا پروژه تدیده میاایم و هنوز هم آن را ننگرفته

 دهد و این در واقع جنینی استبره جلوتر و به آن مقطع و نما میاند را دو گام بعدی میمتا پروژه تمام مواردی که در نطفه قابل تعریف دهد.نمی

وبی پا گرفت و اثرهایی نظیر ژرژ ل پیش در اروپای جنسا 12قوله از سازد. این معکه در ذهنش در حال پرورش است نه آن چیزی که برای ما می

این  ی برد.شود پی نهایی زاده میهایی که در پروژهی زاده شدن این بنا از راه استدلالاند برای رسیدن به طریقهجا به نتیجه رسیدهپمپیدو از این

شکل  ی هنوز در حالاکتورهای شکل دهنده به معانی را در مراحل اولیهآید که معانی و فشکلی مطلق به وجود میی که با بیاز نطفه پروژه هپروژ

ن اجزا اگر بینیم. ایرسیم و فقط اجزایی به شکل انتزاعی میگیری از کار به شکل خاصی نمیدر این مراحل با مقطع مده است.آگرفتن به وجود 

 .آیدبه دنیا مینوزادی است که کنند و شبیه میرام رشد کنند و نطفه رو رشد آرام آ

 
 

 کسی معنا نخواهد کرد مفهموم همه عالم اگر در این صورت ببینند
 

 

ننده باشد. کتواند کمکمیدان را اگر بخواهیم در فضای تجربه شهر شناختی پیش از اسلام خودمان دنبال کنیم در این راه اشعار فردوسی می

یرد گمیدان حکوتی نیست و میدان مردمی است از جوشش و خود مردم است که شکل می ،شود و این میداندر این اشعار اگر به میدان اشاره می



هایی رو به وجود آوردند که اگر روزی بزمی بر پا گیرند و مکانهایی هستند شکل میارای بازرچههای مسکونی متفاوت خود دو از راه اتصال بافت

هایی نیست که در حال حاضر به بدترین شکل خود وجود دارند. ها فلکاشد. این میدانبود یا شعر خوانیی بود کسی نتواند مزاحم این مراسم ب

ا میدان ایم یها نداشتهخواهیم بازار را به میدان تحمیل کنیم ما در گذشته میدان کاه فروشدارد که میزمانی مفهوم میدان از کشور ما رخت بر می

 اند.متفاوت بودهها ذات بازار و ذات میدان با هم مال فروش

نها نیز حائز ی کار آضایی را ترسیم کنیم که بسیار غنی هم هست توجه به شیوهف ،جرآه ساختن با دغدغکنند که بیشعرا به ما کمک می

ی که در هایهکند به ساختن یا نه غزل خود را با توجه به اندیشسراید؟ آیا غزل را از صفر شروع میاهمیت است که یک شاعر چگونه غزلش را می

د تواند ابزارهای فکری را با هم تدوین کند و ترکیب کنزند در علم و زمین و وقتی که به این نتیجه رسید که میو پرسه می دهدسر دارد شکل می

هند دام دهند و انجام میمعمارهای هم باید همین کار رو انج کند.ن غزل را برای ما تعریف میواند فضای ارجمندی را ارائه دهد آو به صورتی که بت

 ها رابطه و... را گزنیش کنند و بعد شکل کلی را ترسیم کنند. بین شعر و معماری تشبهات ذاتی وجود دارد.باید رنگ

سازد ولی ساختار خیر. ساختار شعر به دهد ساختمان میتوجه به ساختار بسیار مهم است دانشجوی سال دوم و سوم ساختار را شکل نمی

یا  هختار غزل به گونه ایست که سراینده کمال خود را با بارها گذر از تصور به تصویر و تصویر به تصور طی کرده است و آن را در قالب ن ویژه سا

 خورند.گیرند و به هم پیوند میده بیت شکل داده است. نکات در پی هم شکل می

کند با دیوار و پی همسایه هم وگ با خاک برقرار میگفتمان دارد و دیالمعماری با خاک از سطح زمین به زیر در معماری گذشته ما تمام 

ه باید با آن ککنیم که بدون ارتباط گرفتن با دیگران و اینگیرد. هیچ شاعر یا معمار معقولی را پیدا نمیکند با کل بستر ارتباط میوگو میگفت

 شود.ان خوانده میزندگی بشود، کار کند. اگر شعر بگوید باید بداند توسط دیگر

 با گفتن معماری عارفانه از آن جدا های ابزراهای در دست رمز و راز فضاهای معماری رو بشناسیم نباید صرفاًتوانیم با کمکزمانی که نمی

 بشیم باید ابزارهای شناخت و درک را گسترده کنیم و به ابعاد ظریف آن دست پیدا کنیم.

ساختمان  ورند درآنها فکر شوند و این پیوندها پیوندهای بعدی را به وجود میآپیوند  دی کالبدی ارتباطاتی ودر ساختمان باید به سه جزء کاربر

معماری که هم راستا و هم پای غزل ما  هم زمان باید فکر شوند و پرداخت شوند. تند و هر سه جزءمهم نیس یی کاربری و عملکردفقط رابطه

نین موردی ریزی و بازگشت به چآید و چرا دیگر اینگونه نیست فضای شاعرانه چه اتفاقی افتاده است برای برنامهبوده است چرا امروزه به وجود نمی

 ها اصلاح شود؟باید چه کار کرد؟ آیا باید در دانشگاه

ود ین عامل نادیده گرفته شاگر ا توانیم عامل زمان را نادیده بگیریم.اگر قرار باشد بحث جامعی در مورد معماری ایرانی داشته باشیم نمی

و  داد بیند را برای ما شرح خواهددهد خوانش غلطی خواهد بود که تنها مواردی که میهای که شعر به ما نشان میسازیخوانش ما در تصور

 توجهی باقی خواهند ماند.های دریافتی از این امکان با بیحس

ر لحظه ای که دزمان به عنوان معقوله را بفهمند و پیش از آن ژرفا را فهمیده بودند.ان توانسستد زمان ی اول قرن بیستم اروپاییدر نیمه

ین ا .شوددهند زمان درک میشود. در پویایی لحظات و تصاویری که از خود نشان میها درک میظهحرسیم و زمان با پی و پی لشود میحس می

 تعاریفی ارائه شد.ی قرن بیستم به جهانیان بود که به صورت اولیه هدیه

 هدر غزل حافظ ساختار معمارانه وجود دارد ساختار کالبد و فضایی و ارتباطی وجود دارد ما معماران از این قضایا دوریم و حوصله پرداخت ب

 .ن را هم زیاد نداریمآ


